
پیش از این، عمده اقدامی که برای تعیین جنســیت فرزند انجام می شــد، 
محدود بود به آنچه در طب ســنتی آمده بود مبنی بــر تأثیر برخی غذاها بر 
دختر یا پســربودن جنین. اخیرا اما در این باره پیشــرفت قابل ملاحظه ای 
حاصل شده اســت چنان که زوجی که قصد بچه دارشدن دارند، از مدت ها 
قبل در کلینیک هایی زیر نظر پزشکان هستند و در فرایندی زمان بر، سخت و 
گران قیمت در نهایت بر جنسیت فرزند خود تأثیر می گذارند. فارغ از کارکرد 
چنین کلینیک هایی، این سؤال مطرح می شود که آیا در جامعه جدید ایرانی 
هنوز جنسیت آن قدر مهم است که بابت انتخاب آن این همه فشار و هزینه 
متحمل شد؟ با شیرین احمدنیا، جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه 
علامه طباطبایی، در این باره گفت وگو کرده ایم؛ احمدنیا معتقد است باوجود 
تغییر و تحــولات اجتماعی- فرهنگی در جامعه، مــادران همچنان ترجیح 
می دهند صاحب فرزند پســر شــوند تا دختر، چراکه مایل اند فرزندشان از 
کیفیت زندگی و امکانات بهتری برخوردار شــود. به عبــارت دیگر، به نظر 
می رسد نگاه به فرزند و ارزش فرزند، امروزه بیش از آنکه مصلحت اندیشانه 
و در راســتای حفظ منافع آتی والدین باشــد، عاقبت اندیشانه برای خود 

فرزندان است.

آیا بعد از گذار از عصر کشاورزی که پسر ، آورده ویژه اي براي خانواده  �
داشــت و به عنوان نیروی کار می توانست نقش تعیین کننده ای در آینده 
اقتصادی خانواده داشته باشــد، هنوز جنسیت در جامعه ایرانی مسئله 
اســت؟ به خصوص اینکــه در دوران جدیــد، زنــان تحصیل کرده تر و 
مستقل تر شده  اند و حتی در موارد بسیاری می توانند از خانواده هایشان 
حمایت کنند. از این جهت این ســؤال مهم اســت کــه درحال حاضر 
کلینیک هایی دایر شــده  اند که والدین پیش از بچه دارشــدن می توانند 
جنسیت فرزندشان را تعیین کنند. این البته مستلزم هزینه و تلاش بسیار 
است. دقیقا چه چیزی موجب می شود در جامعه امروز بخشی از جامعه 
این همه فشار و هزینه را صرفا برای اینکه جنسیت فرزند را تعیین کنند، 
بــه خود هموار کنند؟ آیا هیچ تغییراتی در دوران جدید اتفاق نیفتاده که 

به جنسیت اهمیت زیادي داده نشود؟
مســلما ما شــاهد بروز تغییراتی در سطح جامعه هســتیم، مثلا اینکه 
نســبت والدینی که مطلقا فرزند پسر برایشان ایده آل باشد کاهش پیدا کرده 
اســت و می توان تصور کرد نســبت رو به رشدی از زوجین، آنچنان برایشان 
تفاوتی نمی کند فرزندشــان دختر یا پســر به دنیا بیاید و واقعا ســلامت او 
در نظرشــان بیشــترین اهمیــت را دارد. بااین حال الگــوی غالب همچنان 
الگوی ترجیح جنســی به نفع پسران اســت. این منحصر به ایران نیست و 
در کشــورهایی که بنا بر سیاســت های جمعیتی، دولــت نقش تأثیرگذاری 
در کنترل جمعیت دارد مانند چین نیز آشــکار اســت. در چین که سیاست 
تک فرزندی دنبال می شــود، هنگامی که والدین قرار است صرفا یک فرزند 
داشته باشند اکثریت همچنان فرزند پسر را اولویت می بخشند و در صورتی 
که ســونوگرافی نشان دهد جنین مؤنث اســت، اقدام به سقط آن می کنند 
تا در بارداری بعدی احتمالا صاحب فرزند پســر شــوند. در نتیجه با توسل 
به ســقط جنین های عمدی کاری می کنند که تعادل طبیعی نسبت جنسی 
تحت الشــعاع قرار می گیرد و اکنون در جمعیت چیــن، حدود ۵۰ میلیون 
کاستی درخصوص جمعیت زنان دیده می شود، یعنی نسبتی از زنان که در 

نتیجه این ترجیح جنسیتی پیش از تولد سقط شده اند. 
 اگر بخواهیم مقایسه ای میان این دیدگاه در کلان شهرها، شهرستان ها  �

و روستاها داشته باشیم، آیا این نسبت ها مشابه اند؟ یعنی نگاه به جنسیت 
در این مناطق مشابه است یا هنوز حسب شرایط متفاوت هستند؟

توضیــح این موضوع بــه تحلیل مفهومی در ادبیات جمعیت شناســی 
تحت عنوان «ارزش فرزند» برمی گردد؛ به این معنا که فرزندی که چشم به 
جهان می گشــاید قرار است چه کارایی ای برای والدین داشته باشد و انگیزه 
والدیــن برای فرزندآوری چه بوده اســت. فرزند چه مفهوم و معنایی برای 
والدین و چه ارزشــی دارد و چرا کسی باید فرزند بخواهد و تعداد زیاد هم 
بخواهد. هر یک از این موارد معنــای خاصی دارد که هم می تواند مادی و 
هم معنوی باشــد. وقتی به فرزند عنوان «عصای پیری» اطلاق می شــود، 
درعین حــال روی حمایــت اجتماعی ناشــی از حضور فرزند هم حســاب 
می شــود، این الزاما جنبه مادی نــدارد و جنبه معنوی آن برای مثال به این 
بازمی گردد که والدین می اندیشــند «در دوره پیری تنها نمانیم و نوه داشته 
باشیم و دورمان شلوغ باشد». درهرحال فرزندآوری یک سری فواید در نظر 

والدین به همراه دارد.
در فرهنگ ما، پســر به عنوان عصای پیری شــناخته می شده و در دورانِ 
غلبه معیشت کشــاورزی، برای پدری که صاحب مزرعه بوده است نیروی 
کار رایگان به حســاب می آمده اســت، بنابراین، کارایي فرزند پســر از جنبه 
معیشــت خیلي واضح و اثرگذار بوده اســت. طبیعی اســت وقتی فردی 
مزرعه دارد ترجیح مي دهد پســر داشته باشد (و هرچه بیشتر بهتر) تا از او 
به عنوان بازویی در فعالیت اقتصادي اســتفاده کنــد. در دوره های متوالی، 
جامعه ایران از شرایط روستانشیني به شهرنشیني و از اقتصاد کشاورزي به 
صنعت و خدمات رســیده است. در شرایط زندگي شهرنشیني، ارزش فرزند 
نزد والدین تا حدودی دچار تغییر شده است، فرزندآوری، هزینه های بیشتری 
به بار می آورد و آن منافــع اقتصادی قبلی را نیز در پی ندارد. اما همچنان 
از بُعد فرهنگی، شاهد تفاوت های جنسیتی هستیم که ترجیح جنسی فرزند 
پســر را توجیه پذیر می کند. مردان در شرایط فرهنگی ایران همچنان نقش 
تعیین کننده تری در سرنوشــت خــود و خانواده خود ایفا می کنند. اساســا 
مردان همچنان تصمیم گیرنده های اصلی به حســاب می آیند هرچند زنان 
نیــز به تدریج با افزایش ســطح تحصیلات و ورود تدریجی شــان به عرصه 
فعالیت اجتماعی و اقتصادی، ســهم روبه رشــدی را در تصمیم گیری های 

خانوادگی دارند.
پیش از این و همچنان امروز تا حد زیادی، پدران اند که تصمیم می گیرند 
چند بچه در خانواده به دنیا بیاید و بچه ها چه جنســیتی داشته باشند. این 
دیدگاه پدران هم از منظر نقش ریاســت یا سرپرســتی خانوار بود. زنان نیز 
معمولا منظر و نظر مردان را در اولویت قرار می دادند و تلاششــان این بود 
که به این ترتیب جایگاه و ارزشــی را برای خود فراهم کنند و جلب رضایت 
شــوهران را بکنند. فرزند پســر هنوز براي آنها ارج و قــرب به بار می آورد 

و به مثابــه یك امتیاز تلقی می شــود. پیش از این و در جامعه ســنتي، زني 
که مي توانســت مادر چندین پسر باشد تاج سر بود و افتخار می آفرید، پس 
طبیعی بود که نه تنها تمایل پدران به ســمت داشــتن فرزند پسر باشد که 

مادران نیز چنین چیزی بخواهند.
 طبیعی اســت که در گذشته بســیاری از زنان از طریق فرزندان پسر  �

می توانســتند قدرت بگیرند و تأثیــر بگذارند امــا در دوران معاصر که 
داشتن فرزند پسر لزوما زنان را قدرتمندتر نمی کند چرا به گفته شما هنوز 
زنان دوست دارند پسر داشــته باشند؟ چرا در دوران معاصر باید چنین 

رویکردي کماکان در زنان وجود داشته باشد؟
در گذشــته آوردنِ فرزندِ پسر، قدرت به حســاب می آمد و زنان از طریق 
آن نشــان می دادند مادر تواناي «پســرزایی» هســتند. این نگاه را بگذارید 
برابــر مــادري که انــگ «دخترزایــي» مي خــورد؛ غافــل از واقعیت های 
زیست شــناختی اي که پدر را تعیین کننده واقعی جنس فرزند می شناســد. 
به هرحال، این واقعیتی بوده اســت که خطر هوو و طلاق بیشــتر تهدیدی 
بود در مقابل زنانی که نمی توانســتند پسر بیاورند. درواقع تنها نازایي نبود 
که می توانست باعث طلاق و ازدواج مجدد مردان شود بلکه دخترزابودن 
زن هم می توانست دلیل یا بهانه ای برای این امر بشود. اصولا آوردن فرزند 
پسر به تعداد زیاد برای زنان افتخار محسوب و موجب مي شد که موقعیت 
زن در خانواده در مقایســه بــا زنان دیگر بالاتر باشــد. به هرحال باید دقت 
کنیم که هم بُعد اقتصادی و هم فشارهای اجتماعي دراین باره دخیل بوده 
است. فرزند پسر بوده که اساسا عصاي پیري به حساب می آمده است. این 
روزها به نظر می رســد تغییر نوع معیشت، کارایی یا ارزش فرزند را به ویژه 
با توجه به هزینه های بالای تأمین امکانات تحصیلی و طولانی شدن دوران 

تحصیلات رســمی و تکمیلی، در منظر خانواده ها تا حدی تغییر داده است 
و البتــه از بــاب فرهنگي نیز تبعــات این تغییر و تحــول را در نگرش افراد 
شــاهد هستیم هرچند نســبت تغییرات آنچنان چشــمگیر نباشد. برخی از 
تحقیقات که به بررســی این نگرش نسبت به جنســیت پرداخته  اند، نشان 
داده  اند که هنگامی که از زنان پرسیده شده اگر دوباره به دنیا بیایند ترجیح 
می دادند دختر باشــند یا پسر، نسبت قابل توجهی ترجیح داده بودند این بار 
پسر به دنیا بیایند. درحالی که درخصوص پسران، نسبت قلیلی تمایل به این 
داشتند که در قالب جنس مخالفشان یعنی دختر به دنیا بیایند. این یافته ها 
به عبارتی معرف میزان رضایتمندی فرد از جنســیت خود است که در مورد 
زنان این رضایتمندی نســبت کمتری دارد و می توان منشــأ آن را تجربیات 
زیســته زنان در جامعه ای تلقی کرد که فرصت های رشــد و دســتیابی به 
اهداف اجتماعی را برای مردان فراهم تر می بینند و محدودیت ها و تبعیض 
جنســیتی را برای خودشان بیشــتر ارزیابی می کنند. همین نگرش می تواند 
منتهی به این شــود که حتی باوجود تغییر و تحولات اجتماعی-  فرهنگی 
در جامعــه، مادران همچنان ترجیح می دهند صاحب فرزند پســر شــوند 
تــا دختر، چراکــه مایل اند فرزندشــان از کیفیت زندگــی و امکانات بهتری 
برخوردار شــود. یعنی به نظر می رسد نگاه به فرزند و ارزش فرزند، امروزه 
بیش از آنکه مصلحت اندیشــانه و در جهت حفظ منافع آتی والدین باشد، 

عاقبت اندیشانه برای خود فرزندان است.
 یعنــی در زن های ایرانی که مهاجرت می کنند یــا زن های ایرانی اي که در  �

خارج از ایران به دنیا می آیند کمتر ترجیح به داشتن فرزند پسر دیده می شود؟
به هرحال در خارج از کشــور، از آنجا که فشــارها و کلیشه های فرهنگی 
تضعیف شــده اســت، احتمال بیشــتری می رود که انتخاب جنسیت فرزند 

نسبت متعادل تری را میان فرزند دختر و پسر نشان دهد، هرچند در کشورهای 
توسعه یافته تر نیز که سیاست های برابرگرایانه تر برقرار شده است، همچنان، 

ترجیح برای داشتن فرزند پسر اما با نسبت های کمتری دیده می شود.
به نظر می رســد درحال حاضر تعداد مردانی که دوست دارند فرزند  �

دختر داشته باشــند، قابل توجه است. چرا مردهای امروزی فرزند دختر 
را ترجیح می دهند؟

شاید بتوان این تغییر رویکرد را به همان تغییر در مفهوم ارزش فرزندان 
تعبیر کرد. والدین و از جمله پدران دیگر همان انتظاراتی را از فرزندانشــان 
ندارند که پیش از این، نســل های قبلی از فرزندانشــان داشتند، یعنی مثلا 
قرار نیســت فرزندان دیگر عصای پیری یا نیروی کار رایگان برای والدینشان 
باشند، بنابراین، صاحب فرزند پسر شدن همان کارکردی را ندارد که قبلا در 
همین جامعه داشــته اســت، در این صورت، می توان تصور کرد که والدین 
فرزندان را به خاطر همان چیزی که هســتند بخواهند و دغدغه پسرزاییدن 
کم کــم کاهش پیدا کنــد. تفاوت های جنســیتی هم به تدریــج در جوامع 
توسعه یافته کم رنگ تر شده و دختران به تدریج از همان مزایا و فرصت های 
زندگی برخوردار می شوند که پیش از این پسرها از آن برخوردار بودند، نظیر 
دســتیابی به تحصیلات عالیه و امکان اتخاذ نقش شــغلی و کسب درآمد 
و نقش پذیری هــای اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و نظایر آن. تغییر رویکرد 
مردها به داشــتن فرزند دختر، آسودگی خیال بیشــتری هم برای زن ها به 
وجود آورده اســت؛ از این لحاظ که فکر می کنند اگــر دختر به دنیا بیاورند 
آنچنان مشــکل یا مسئله ای تهدیدشان نخواهد کرد؛ مثل تهدید به طلاق یا 

تحقیر و نظایر آن که در نسل های گذشته مشاهده می شد.
واقعیت این اســت که امروزه فضای فرهنگی به مردها هم کمتر فشار 
وارد می آورد که با داشــتن فرزندان پسر متعدد مردانگی شان را اثبات کنند. 
امــروزه فرزند بیش از آنکه برای خانواده ها درآمد به حســاب بیاید، هزینه 

به بار می آورد.
 یکی دیگر از مواردی که باید پرســید این اســت که تجربه زیســته  �

بســیاری از ما دختران نشــان می دهد که پدرانی که پیش از داشــتن 
فرزنــد دختر هیچ گاه مدافع حقوق زنان نبوده  انــد، به ناگاه در این مورد 
حساس می شوند. چرا پدران وقتی دختردار می شوند مدافع حقوق زنان 
می شــوند؟ البته منظور از زنان در بیشتر موارد همسرانشان نیست بلکه 

دقیقا در مورد حقوق دخترانشان حساس اند؟
این از بابت احســاس تعلق خاطر به فرزند اســت و به این دلیل اســت 
که پدر بــا فرزند دختر همدلی می کند و خود را جــای دخترش می گذارد. 
برای اینکه در حیطه منافع شــخصی او قرار می گیرد و مسئولیت نسبت به 
فرزند به وجود می آید. همان جور که برای پســرت وضع خوبی می خواهی، 
تمــام تلاشــت را می کنی که برای دختــرت نیز این کار را بکنــی. به نظرم 
برحســب شرایط و وضعیت روز اســت. دختر داری و دختر جزء متعلقاتت 
اســت و دلت می خواهد این متعلقات در وضعیت خوبی باشند. در هرحال 
ایده آل های جدیــد و الگوهای جدید هم به وجود آمده و ارزش های مثبت 
جامعــه امــروزی هم تزریــق می شــود و می خواهی نشــان بدهی که در 
موقعیــت جدید قرار گرفته ای و نســبت به موقعیت جدید واکنش نشــان 

می دهي و این حساب شده تر است.
 چقدر طول می کشد که نگرش تمایل به فرزند پسر از میان برود؟ �

پــدران بســیاری در نقــاط دورافتاده هســتند کــه امروز دخترانشــان 
تحصیل کرده می شوند، این یعنی تغییر رویکرد نسبت به جایگاه زن. درست 
اســت که بعد بازار کار مانع از حضور زنان می شــود اما همین که پدران از 
دوردســت ترین نقاط ایران دخترانشــان را به دورترین نقاط بفرستند یعنی 
جایگاه زن تفاوت کرده و این اســت که دخترآوری ننگ نیســت یا به سمت 
متعادل ترشــدن نسبت به نگاه به دختر و پســر الان زن و مرد در این زمینه 
نقش دارند. اما واقعیت این اســت که خود زن ها هم در تغییر این رویکرد 
نقش دارند. من در اوایل دهه ۸۰ از دانشــجویان دخترم در دانشگاه علامه 
می پرسیدم که چند بچه می خواهند داشته باشند. بسیاری از آنها می گفتند 
هرجور شوهرانشــان بخواهند. این یعنی این دختران برای خودشان نقش 

برابر و حق برابر قائل نیستند. 

دریچه

تضمین صددرصدی 
جنسیت فرزند

براساس قانون احتمالات، احتمال 
دختر یا پسرشدن جنین تقریبا یکسان 
و ۵۰- ۵۰ اســت، بااین حال براساس 
فیزیولوژی، نســبت دخترها به پسرها 
یا نســبت پســرها بــه دخترهــا زیاد 
می شــود. در گذشته نسبت پسرها به 
دخترها در ایــران ۱۰۴ به ۱۰۲ بود اما 
آمار جدید نشان می دهد در ازای هر 
۱۰۳ پســر، ۱۰۵ دختر به دنیا می آید. 
در حقیقت این اختلاف ناچیز اســت 
و تقریبــا همان ۵۰ – ۵۰ محســوب 
می شــود. اما حالا که علم پیشرفت 
کرده، دیگر احتمالات به درد کســی 
نمی خورد و روش های ســنتی تعیین 
جنســیتی فرزند با رژیــم غذایی و... 
نیز فراموش شده اســت. این روزها، 
در  می تواننــد  به راحتــی  پزشــکان 
آزمایشــگاه اســپرم را بــه تخمــک 
اضافــه کنند و جنین دختر یا پســر را 
به بدن مــادر منتقل کنند. به گزارش 
پزشکی  علوم  دانشــگاه  وب ســایت 
مازنــدران، IVF یــک روش بارداری 
است که برای افراد نابارور (بر اساس 
نوع ناباروری) طراحی شــده اســت. 
اما امــروزه بعضــی از افــراد از این 
روش بــرای انتخاب جنســیت جنین 
پیش از بــارداری اســتفاده می کنند. 
نزدیک به شــروع دوره ماهانه مادر، 
او تجویز  بــرای  بــاروری  داروهــای 
آزادکردن  تخمدان جهت  تا  می شود 
چندین تخمک رســیده، تحریک شود 
(به طور معمول یــک تخمک در هر 
ماه آزاد می شود) گاهی ممکن است 
برای جلوگیری از آزادشــدن زودرس 
تخمک هــا، مجبــور به اســتفاده از 
هورمون های مصنوعی شــوند. مادر 
بایــد برای اندازه گیری ســطح خونی 
هورمون ها به طور مرتب به پزشــک 
خــود مراجعه کند تا بررســی شــود 
که چه زمانی تخمک هایش رســیده 
شده اند. به محض رسیده و کامل شدن 
تخمک ها، پزشک تخمک ها را خارج 
می کند. دو تا پنــج  روز بعد، هرکدام 
از تخم های بارورشده به شکل توپی 
از ســلول ها درمی آیند که «امبریو» یا 
جنین نام دارد. جنین هشت ســلولی 
حاصل از لقاح آزمایشــگاهی حاصل 
شده و ســپس، پیش از انتقال آن به 
رحــم، یکی از ســلول ها را جدا کرده 
و توســط یک متخصــص ژنتیک که 
در این زمینه مهارت دارد، بررســی و 
تشخیص جنســیت می  شود و سپس 
جنین مناســب را به رحم مادر انتقال 
می دهنــد. پس از دو هفتــه از زمان 
قرارگرفتــن جنین ها در رحــم، مادر 
می تواند با انجام تست خون حاملگی 
از موفقیت لانه گزینــی اطمینان پیدا 
کند. مطالعات ۱۰ســاله نشــان داده 
که جداکردن یک ســلول لطمه ای به 
جنین نمی زند چون کل ســلول های 
تمایزنیافتــه  و  یک شــکل  جنینــی، 
هســتند؛ بااین حال دقت و حساسیت 
این کار بســیار بالاســت و جای هیچ 
خطایی وجود ندارد چون متخصص 
تنهــا مجاز به جداکردن یک ســلول 
است و حتی اگر سلول جداشده دچار 
مشکل شــود به هیچ عنوان نمی تواند 
ســلول دیگری را از جنیــن جدا کند. 
البته ممکن اســت هنگام جداکردن 
همان یک سلول نیز کل جنین خراب 
شــود و همین ظرافت و حساســیت 
است که دستیابی به جنین تکنیکی را 
بااهمیت کــرده و راه را برای کارهای 
زمینه تشخیص  به ویژه در  پیشرفته تر 
ژنتیکــی بیمار ی هــای مختلف پیش 
از انتقــال جنیــن - همچنــان که در 
بســیاری از کشــورها مرسوم است - 
هموار می کنــد. در این روش، درصد 
اعتبار جنسیت جنین صددرصد است 
اما معایبی دارد که هر کسی مایل به 
انجام این روش نیست؛ معایبی مثل 
یک یا دو بار بیهوشی و عمل جراحی، 
۷۰ درصد بیشــترین احتمال بارداری 
در یک فرد سالم، تکرار کل مراحل در 
بالا  بارداری، هزینه  صورت رخ ندادن 
بیش از ۱۰ میلیون تومان و خطر دو یا 

چندقلوزایی.

گزارش

آمریکایی ها  پسر  را  ترجیح می دهند
با وجــودی که به نظر می رســد با گــذر از دوران کشــاورزی و 
مدرن ترشدن جوامع ترجیح جنسیتی از میان رفته یا دست کم کمتر 
شده اســت، در بســیاری جوامع ارجح بودن فرزند پسر همچنان به 
قوت خود باقی اســت. این واقعیت نه تنها در جامعه ای مانند چین 
که در آن سال ها محدودیت داشتن تنها یک فرزند جاری بوده، بلکه 

در جامعه ای مانند ایالات متحده آمریکا نیز به چشم می خورد. 
به نظر می رسد نگرش آمریکایی ها به جنسیت در حدود ۷۰ سال 
گذشــته تغییر نکرده است. نتایج یک بررســی که در سال ۱۹۴۱ در 
ایالات متحده آمریکا انجام شــده، نشان می داد زوج های آمریکایی 
بیشتر تمایل دارند فرزند پسر داشــته باشند تا دختر. نتایج تحقیقی 
که پنج سال پیش در مؤسسه گالوپ انجام شد نیز نشان می دهد اگر 
محدودیت تنها یک فرزند برای آمریکایی ها وجود داشته باشد، آنها 

ترجیح می دهند پسر داشته باشند. 
براســاس نتایج بررســی اخیــر، ۴۰ درصد زوج هــای آمریکایی 
گفته اند فرزند پســر را به فرزند دختر ترجیــح می دهند. ترجیح ۲۷ 
درصد این افراد نیز داشــتن فرزند دختر بوده اســت. در همین حال 
۳۳ درصد جمعیتی که درباره شــان مطالعه شده گفته اند جنسیت 
فرزند برایشــان فرقــی نمی کند. ســاختار این مطالعه روی شــرط 
محدودیت یک فرزند شــکل گرفته بود. نگاهی بــه نتایج تحقیقی 
که در دهه ۵۰ در آمریکا انجام شــده بود، از خروجی هایی کمابیش 
مشــابه حکایت دارد. براســاس نتایج تحقیق گالوپ در سال ۱۹۴۱ 
در آمریکا، ۳۸ درصد جمعیتی که درباره شــان مطالعه شــده بود، 
گفته بودند درصورتی که محدود به داشــتن تنها یک فرزند باشــند، 
ترجیح می دهند این فرزند پسر باشد. از سوی دیگر ۲۴ درصد از افراد 
این جامعه نیز گفته بودند کــه در صورت وجود چنین محدودیتی، 

داشتن فرزند دختر برایشان ارجح است. 
اما ترجیح فرزند پســر نســبت به دختر مختص بررســی اخیر و 
نیز بررسی ســال ۱۹۴۱ نیست. در سال های میان این دو تحقیق، این 
موضوع ۱۰ بار با پرسش های مختلف از جامعه آماری مطالعه شد. 
همه نتایج به دســت آمده نشان از ترجیح پســر به دختر در جامعه 

آمریکایی داشت. 
نگاهی به داده های به دســت آمده در نتیجه این مطالعه نشــان 
می دهد ترجیح پسر نسبت به دختر و دختر نسبت به پسر به شکلی 
با سن و ســال جامعه آماری مطالعه شــده ارتباطی معنادار دارد. 
براین اساس، در میان آمریکایی هایی که کمتر از ۳۰ سال دارند، میزان 
ترجیح داشتن پسر، ۵۴ درصد و میزان ترجیح فرزند دختر، ۲۷ درصد 
گزارش شــده اســت. ۱۹ درصد این افراد نیز گفته اند اساسا برایشان 

تفاوتی ندارند فرزند دختر داشته باشند یا پسر. 
در سنین بین ۳۰ تا ۴۹، میزان فاصله میان ترجیح پسر به دختر به 
۱۲ واحد کاهش می یابد. این فاصله در ســنین کمتر از ۳۰، ۲۷ واحد 
بوده است. در جامعه آماری افراد بین ۵۰ تا ۶۴ سال، فاصله ترجیح 
دختر و پســر باز هم کمتر شده و به پنج واحد می رسد. در نهایت در 
ســنین بالای ۶۵، فاصله ترجیح دختر به پســر و پسر به دختر به دو 
درصد می رســد. این نتایج نشان می دهد هم زمان با بالاتر رفتن سن، 
ترجیح جنســیت دختر و پســر به هم نزدیک می شود؛ در نهایت در 
تمام جامعه های آماری، پسر، هرچند قابل چشم پوشی، اما کماکان 

ترجیح دارد. 
بیشترین ترجیح فرزند پسر براساس سن، به جامعه آماری مردان 
زیر ۵۰ ســال برمی گردد. مردان ۵۰ساله و بالاتر نیز ترجیح می دهند 
فرزند پسر داشته باشند. زنان ۵۰ سال به بالا اما گفته اند فرزند دختر 

را ترجیح می دهند. 
نتایج این بررسی نشــان می دهد مردان آمریکایی که تحصیلات 

کمتری دارند، بیش از دیگران به داشتن فرزند پسر تمایل دارند. 
اما اگر بخواهیم تمایل به داشتن پسر و دختر را میان گرایش های 
سیاســی جامعــه آمریکا با هــم مقایســه کنیم، به نظر می رســد 
جمهوری خواهان بیش از دموکرات ها داشــتن فرزند پسر را ترجیح 
می دهنــد. این البته در حالی اســت کــه مردان آمریکایی بیشــتر 
جمهوری خواه هســتند و زنان این کشور بیشتر دموکرات. درهر حال 
هر دو گــروه زنان و مردان جمهوری خواه اذعان کرده اند که ترجیح 

می دهند فرزند پسر داشته باشند. 
منبع: گالوپ
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مسلما ما شاهد بروز تغییراتی در سطح جامعه هستیم، مثلا اینکه 
نسبت والدینی که مطلقا فرزند پسر برایشان ایده آل باشد کاهش پیدا 
کرده است و می توان تصور کرد نسبت رو به رشدی از زوجین، آنچنان 
برایشان تفاوتی نمی کند فرزندشان دختر یا پسر به دنیا بیاید و واقعا 

سلامت او در نظرشان بیشترین اهمیت را دارد. بااین حال الگوی غالب 
همچنان الگوی ترجیح جنسی به نفع پسران است

گفت وگو با شیرین احمدنیا 
درباره چرایی اهمیت جنسیت فرزندان 
در جامعه امروز ایران
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